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چکیده
در سال تحصیلی اخیر  كه بطور تمام وقت در روستا مشغول خدمت شدم ، شاهد مسأله ي بي انضباطي بچه ها و مشكلات مدرسه که باعث آزار برخي همکاران مي شد، بودم.
تقريباً هفته اي سه بار و هر هفته يكي از همكاران مي ناليد در حالي كه از شدت عصبانيت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر مي شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس دوم  مي ناليدند و آن ها را دانش ‌آموزاني نفهم و بي انضباط مي خوانند كه به همه چيز توّجه دارند مگر درس و تكاليفشان و اينك آن ها هيچ احساس مسئوليتي در قبال وظايف تحصيلي و مدرسه خود ندارند و تنها براي گذراندن وقت به مدرسه مي آيند و هيچ ارزشي براي زحمات معلم هايشان قائل نيستند.
خوشبختانه با راه کارهایی که در این پژوهش هم به آنها پرداخته شده ، توانستم تا حد زیادی این رفتارها را کنترل کنم و مانع تکرار مجدد آنها توسط دانش آموزان گردم.
کلید واژه :
 بی انضباطی – علوم اجتماعی – دوم راهنمایی 
مقدمه
توصيف مسئله و وضعيت موجود
اينجانب ………. دارای مدرك تحصيلي ……….. در سال ……. به استخدام رسمي آموزش و پرورش در آمدم و سال هاي نخستین خدمتم را در روستاهاي دور و نزديك و همراه با دانش آموزاني گذراندم كه اغلب داراي شخصيت هاي پر تحرك و در عين حال سر شار از فهم و نجابتي شايسته يك دختر ايراني بودند شايد نحوه زندگي آن ها سبب شده بود بزرگتر از سن شان رفتار كنند. آن ها بچه هايي آرام و منضبط بودند و مشكلي برايم ايجاد نمي كردند فقط به فكر درسشان بودن چون در خانه هايشان وظايف زيادي را بايد انجام مي دادند. پس در منزل فرصت كمتر مي داشتند و سعي مي كردند از همه لحظات كلاس براي برطرف كردن مشكلات درسي شان استفاده كنند . امادر سال تحصیلی اخیر  كه بطور تمام وقت در روستا مشغول خدمت شدم ، شاهد مسأله ي بي انضباطي بچه ها و مشكلات مدرسه که باعث آزار برخي همکاران مي شد، بودم. من در مدرسه راهنمايي شهید احمد نظری قره بلاغ ، مشغول به كار شده ام و نسبت به ديگر مدارس كه درس داشته ام كلاس هايي پر جمعيت دارد.
اکثر دانش آموزان دارای وضعیت اقتصادی وفرهنگی متوسطی واغلب آنها در خانوادهای با باورهای دینی قوی رشد کرده اند.وطبق پرسشنامه ای که از والدین داشته ایم .بیشتر با مشکلات اقتصادی وخانوادگی دست وپنجه نرم می کردنددر عین حال تعدادی از والدین به لحاظ اجتماعی از رتبه خوبی برخوردار بودند. 

 البته من در مدارس پرجمعيت ديگري هم تدريس داشته ام كه مي توان گفت در آن مدارس هم اين مشكل احساس مي شد البته خود من از جهت برقراري ارتباط با بچه ها راحت هستم و مشكل چنداني نداشتم اما از تنش هايي كه بين بچه ها و ساير معلمان ، مدير و معاون و ... ايجاد مي شد بسيار رنج مي بردم تقريباً هفته اي سه بار و هر هفته يكي از همكاران مي ناليد در حالي كه از شدت عصبانيت گر گرفته بود از كلاسش وارد دفتر مي شد و معمولاً هم از دانش آموزان كلاس دوم  مي ناليدند و آن ها را دانش ‌آموزاني نفهم و بي انضباط مي خوانند كه به همه چيز توّجه دارند مگر درس و تكاليفشان و اينك آن ها هيچ احساس مسئوليتي در قبال وظايف تحصيلي و مدرسه خود ندارند و تنها براي گذراندن وقت به مدرسه مي آيند و هيچ ارزشي براي زحمات معلم هايشان قائل نيستند. 

من به آنها حق مي دادم حضور چند دانش آموز اخلال گر باعث شده بود ديگران را تحت تاثیر قرار داده با خود همراه سازند و بجه ها اين كلاس مرا هم با وجود اينكه علاقه بسيار زيادي به بچه ها دارم و دوست دارم هميشه آن ها را شاد ببينم تا سرو صدا و حرف زشت زدن به يكديگر ، تحريك كردند و نزديك بود قانون مخصوص خودم را فراموش كنم اختيار و نفوذ اخلاقيم را رها كرده و وارد گود رقابت با آنها شدم اما به سرعت خودم را كنترل كردم و اجازه ندادم خشم و غصب بر من چيره شود و من هم به كسي توهين كنم و يا اينكه بخواهم كسي را تنبيه کنم وقتي محيط هاي آموزش مختلف را مقايسه مي كردم مثل روز برايم روشن بودكه تفاوت رفتار و آرامش و انضباط و متقابلاَ ارزشي كه دانش آموزان براي خود قائل بودند مستقيماً در نحوه آموزش و يادگيري آنها مؤثر بود و امر آموزش و تسهیل  مي كرد و مهم تر اينكه در كلاس هاي منظم از زمانيكه با يكديگر مي گذرانديم لذّت مي بردیم امّا امسال بايد هميشه در يك حالت كاملاً هوشیار مي بودم تا اينكه مشكلي پيش نيايد كه مانع آموزش شود. خيلي خسته مي شدم و جالب اينكه بچه ها هميشه نا آگاهانه سعي داشتند بلكه فرصتي پيدا كنند تا مساله اي ايجاد كرده و وقت كلاس را تلف  كنند و من هميشه سعي مي كردم حسن روابط را با آن ها حفظ كنم و آن ها را زیر نظر بگیرم . نمی گذاشتم موفق شوند و من گواه و مهر تائيدي بر محكوميت هايي باشم كه به رفتار منفي  بزرگترها نسبت مي دهند به هر حال به سختي فشار بي انضباطي و به قول برخي همكاران بي ادبي و بي فرهنگي بچه ها را تحمل می كردم و بر خلاف خلقياتي كه داشتم و با بچه ها به شوخي طبعي و لطافت بر خورد مي كردم حالا بايد خيلي با احتياط رفتار كنم و سنگيني گذشت زمان را احساس مي كردم كه بسيار برايم ملال آور بود و مي ترسيدم اين حالت به بچه ها منتقل شود اين مسأله بسيار فكرم را مشغول كرده و بود و تصميم گرفتم با ديگر همكاران در اين باره صحبت كنم با تعجب ديدم بيشتر آن ها اظهار مي كنند دانش آموزان اين كلاس را رها كنيد اين ها به هيچ وجه قابل كنترل نيستند بايد برويم كلاس درسمان را بدهيم و خارج شويم به آن ها رو ندهيد و خارج از حيطه درسي با آن ها صحبت نكنيد كه كارتان پس معركه است آن ها معتقد بودند بايد از روشي خشك استفاده كرد كه بچه ها به خود اجازه ندهند كلاس را شلوغ كنند و يا اينكه از همان تدابيري استفاده كند كه سعي دارند آن را ريشه كن كنند مثلاً براي اينكه سرو صداي بچه ها را آرام كنيم خودمان صدايمان را بلند كنيم و يا وقتي مي خواهيم دعوايي را خاتمه دهيم از زور استفاده كنيم در مقابل بي ادبي دانش آموز بي ادب باشيم . اگر بد دهن است بد و بي راه بگوييم و قبل از همه اينها اينقدر خشن و خشك رفتار كنيم و مقررات سخت وضع كنيم كه جرأت حرف زدن نداشته باشند .

 اما آن ها به اين توّجه نداشتند كه با اين روش هاي انعطاف ناپذير آرامش را هم از خود و هم از بچه ها مي گيرند و آن ها را به حضور در كلاس و مدرسه بي علاقه مي كنند و در تمام زمان بايد سنگيني نگاه تنفر آميز بچه ها را تحمل كنند و بدون هيچ لذّتي از اين ارتباط مقدس كلاس را به پايان برسانند.

به امید خداوند متعال برای بهبود نظم دانش آموزانم سعی شده  با استفاده از درس طراحی مسائل یادگیری و اقدام پژوهی به پرسش های زیر پاسخی داده شود:

۱) چگونه می توانم با افزایش روحیه نظم در دانش آموزان اتلاف وقت در کلاس را کاهش دهم؟

۲)چگونه می توانم با ایجادانگیزه  در دانش آموزان انضباط را در حین تدریس افزایش دهم؟

۳)چگونه می توانم با  تغییر چیدمان کلاس و استفاده از روش های فعال انضباط را در حین تدریس افزایش دهم ؟

با توجه به آنچه گفته شد بر آن شدم با مشاهده مصاحبه پرسشنامه ومطالعه کتابها مقالات وسایت های مختلف دلایل بی انظباطی دانش آموزان پایه دوم راهنمایی را پیدا کنم وبرای بهبود آن اقدام نمایم.
 شواهد 1
تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی
چگونه: چه ،گونه،به دو معنا در فرهنگ معنی شده1   از چه نوع در چه وضع ؟ 2  ادات تعجب چه جور چطور ؟ (فرهنگ معین صفحه 941جلد 1)
می توانم : تواننده،توانا، توانسته، قدرت داشتن، توانايي داشتن (فرهنگ معین صفحه 491 )
انضباط: (مص ل)1سامان شدن ، به نوا شدن ، خوب نگاه داشتن ، نظم داشتن ،  2 سامان پذ یری، آراستگی، 3پیروی کامل از دستورات نظامی (فرهنگ معین صفحه 329جلد 1)
 دانش آموزان: 1آنکه علم آموزد   2(نو.)شاگرد دبیرستان(فرهنگ معین صفحه 1061جلد 2)
 دوم راهنمایی: هدايت،راهبري،(ص730معين)دوره راهنمايي پس از دوره ابتدايي آغاز مي شود ومرحله دوم آموزش همگاني به شمار ميرود. طول مدت تحصيل در آن سه سال تعيين شده است ومعمولا گروه سني 11تا 13 سال در ان تحصيل مي كنند. كه در اين تحقيق 25 دانش آموز دختر 13-12 ساله هستند.
 بهبود : به‌بودن, خوب‌بودن،به دو معنا در فرهنگ معنی شده 1 - بهتری ترقی تدریجی . 2 - عافیت سلامتی تندرستی. ·  (فرهنگ معین صفحه 476جلد 1)
یافته های علمی: 
انضباط: از نظر معنای عبارتست از اعمال قواعد و مقرراتی که یادگیری را تسهیل می کند و اخلال در کلاس را به حداقل کاهش می دهد(صفوی/1383).
لوفرانسو(1991) معتقد است انضباط بدان دسته از اعمال معلم اطلاق می شود که مانع سرزدن رفتارهای از دانش آموز است که فعالیت کلاسی را مختل یا تهدید به اخلال می کند(صفوی به نقل از زمانی،1378).
به نظم و انضباط به عنوان روشی برای تعیین حدود، انتظارات و وظایف بیندیشید. (نشریه پیوند، فروردین 85، شماره 318، ص 31)
عده‌اي كنترل رفتار فراگيرندگان و تسلط بر عوامل رفتاري آنان را انضباط مي نامند, برخي معتقدند؛ نظم و انظباط شامل هر نوع سازماندهي در محيط مدرسه و كلاس است، به نحوي كه سبب افزايش يادگيري ‌شود.
اصغري پور بي‌انضباطي را اينگونه تعريف مي كند :«هر نوع رفتاري كه از ارزش‌هاي پذيرفته شده جامعه به دور است (با توجه فرهنگ)و داراي تكرار شدت و مداومت است و در زمانها و مكانهاي متعدد اتفاق مي افتد و همچنين رفتاري است كه با درماندگي و كاهش كارايي فرد همراه است».
 ايزابل كلاك:«بي انضباطي را رفتاري مي داند كه از طرف تعدادي از دانش‌آموزان انجام مي شود و مشكلاتي را براي فرد معلم به وجود مي‌آورد و معلم را در راه رسيدن به هدف كه ارتقای تحصيلي دانش‌آموزان است با مشكل روبرو مي‌كند و مانع از پيشرفت كار تحصيلي مي شود و رفتار آنان نا معقول و نا منظم است ».
پایبندی به ضابطه ها در یک گروه اجتماعی باعث تداوم آن می شود. انضباط، اخلاق کلاس درس است و بدون آن کلاس تبدیل به یک ازدحام یا غوغا می شود. (سی ام فلینگ، الیزابت پروس،1373 ، ص 80)
انضباط در معانی مختلف اطاعت کورکورانه، تنبیه، محدودیت، نظم، قاعده و قانون استعمال می شود. توجه به مفهوم انضباط از لحاظ تربیتی برای مربیان ضروری به نظر می رسد زیرا یکی از مشکلات و مسائل مهم آموزش و پرورش در مدرسه انضباط و کلاس داری است. چون تا معلمی نتواند کلاس خود را خوب اداره کند هرگز نخواهد توانست چیزی یاد بدهد. بنابراین می توان گفت کلاسی که انضباط بر آن حکم فرماست کلاسی است که از یک عده دانش آموز که تابع انضباط باشند تشکیل یافته است. البته منظور از کلاس درس با انضباط این نیست که تسلط و کنترل بر آن حکم فرما باشد زیرا اگر دانش آموزان ساکت و آرام بنشینند چیزی یاد نمی گیرند. (ماهنامه آموزشی، خبری، شماره 175، ص 16)
وقتی پای انضباط به میان می آید رفتارهای آرام بهتر از کلام موثر واقع می شود. همه شاگردان کلاس باید برای رشد مهارت های کلامی، آزادانه در یک بحث کنترل شده مشارکت داشته باشند. (انضباط بدون اشک، ردولف، پرل کاسل، ص 46)
برخی مشکلات ساده انضباطی عبارتند از: دانش آموزی که به هنگام تدریس معلم، مداد خود را می تراشد وقوع نزاع میان دو دانش آموز، صحبت های مخل محیط کلاس درس، رد و بدل کردن کاغذهای یادداشت، بی اعتنایی به درخواست معلم، رابطه عناد آمیز بین گروه های دانش آموزی و ... . (مدیریت کلاس درس، دکتر محمد نریمانی، صفحه 34)
روشن است که مشکلات انضباطی موجب تعارض وکشمکش درونی اکثر والدین(بین دوشیوه سخت گیری واسانگیری می شود(زندی 1377 ص 13) در خصوص مشکلات انضباطی در بعد آموزشی باید یادآورشد که دو مؤلفه اساسی برای ایجادنظم درفعالیت وفرایند یادگیری در کلاس،انضباط واموزش موثر وگیراست.(کریاکو1998،ص55)
هدف انضباط از بین بردن آزادی نیست بلکه اعطای حداکثر آزادی در حدود تربیت به دانش آموز است. پس نوع انضباط بر حسب نوع یادگیری و از درسی به درس دیگر فرق می کند. چنانکه به عنوان مثال هرگاه دانش آموزان به نوشتن انشاء مشغولند یا به یک سخنرانی گوش می دهند باید کلاس آرام و ساکت باشد تا نتیجه مطلوب بدست آید ولی اگر درس کارهای دستی باشد در این صورت انضباط شامل حرکت و سر و صدا خواهد بود و سکوت و آرامش جایز نیست.بهترین شیوه تسلط بر کلاس آن است که بر احترام متقابل بین معلم و دانش آموزان مبتنی باشد. به عبارت دیگر معلم باید در دل دانش آموزان نفوذ کند نه اینکه وسیله ی ارعاب باشد و چوب و فلک را نعمت بهشتی بداند (ماهنامه آموزشی، خبری، شماره 175، ص 16)
مشاهده
اولين جرقّه اي كه باعث شد احساس كنم به يك سري اقدامات براي پيشگيري از رفتار هاي نامناسب نياز است تا بتوانم دانش آموزان موفق تري داشته باشم مشاهده رفتار بچه ها  بودکه از بدو ورود من به كلاس شروع مي شد در ابتدا مي بايست آن ها را تشويق مي كردم که چيدمان كلاس را مرتب كنند چون آنها به محض ورود به كلاس روی نيمكت ها در هر جايي كه قرار داشتند،  مي نشستند . در هنگام ورود معلم به كلاس تعداد كمي از بچه ها در جايشان نشسته بودند و بقيه يا در حال نوشتن روي تخته سياه بودند و يا اينكه وسط كلاس در حال حركت كردن و حتي دست زدن و پايكوبي بودند. و نماينده كلاس در حال داد زدن و به ميز كوبيدن و بعضي وقت ها درگيري لفظي با بچه ها بود . كه البته بعضي از تنش هاي كه بين همكاران و بچه ها اتفاق مي افتاد از همين جا شروع مي شد كه اين رفتار ها را بي احترامي به خود مي دانستند و همان ابتداي ساعت يا كار بچه ها به دفتر مي كشيد و يا به شدّت با آن ها برخورد مي كردند ، بدين ترتيب محيط كلاس متشنّج مي شد و اين رفتار اصلاً شروع خوبي براي يك تدريس موفق نخواهد بود. 
بچه ها در حين تدريس از اندك فرصتي كه بدست مي آورند استفاده مي كردند تا با هم دربارة هر مطلبي صحبت كنند از مهماني شب گذشته گرفته تا داستان ها و فيلم هايي كه خوانده و ديده بودند. خلاصه مدام در حال صحبت بودند.اگر هم صحبت غير ممكن مي شد براي هم نامه نگاري مي كردند و با همكاري صميمانه نامه ها را رد و بدل مي كردند. 
بعضي ها هم كه مدام با هم در حال كشمكش بر سر جاي دفتر و كتابشان روي ميز بودند يا اينكه نيمكت را به پشت نفرات جلويي مي كوبيدند . ساعت آخر هم كه زير ميزهايشان يا داخل جا ميزها پر از كاغذ و پوست تخمه و... بود .
تعدادي هم كه مدام در حال نقاشي و خط خطي بودن حالا يا روي دفتر و كتاب خودشان يا نفرات كناري بعضي وقت ها باعث دعوا و سر و صدا مي شد و يا اينكه روي  ميزهايشان هنرنمايي مي كردند. 
معمولاً سعي مي كردم با رفتار جدّي و ترفند های معلّمي آن ها را به درس مشغول كنم و از بي نظمي آن ها پيشگيري كنم . به هر حال اين برايم سخت بود تصميم گرفتم بطور جدّي اين مسأله را پيگيري و از علّت اين بي نظمي هايي كه ايجاد مي كردند سر در بياورم ين تعريف من خوشش آمده بود از من تشكر كرد و بعد گفت : ببخشيد ديگر تكرار نمي شود حالا كلاس آماده شده بودومن فرصت را برای انجام مصاحبه مناسب دیدم.
به جهت تسلط و شناخت بهتر مساله از روش پرسشنامه استفاده کردم و با توجه به پاسخهايي که دانش آموزان و اولياء و معلمان به سوالات داده بودند برايم ثابت شد مشکلي که در مدرسه احساس کردم وجود دارد. 
در اين پرسش نامه ها راه هايي به منظور کاهش و يا حل مسئله ارائه شده بودکه دانش آموزان ، اولياء و معلمان آنها را تا حدودي تاييد کرده بودند.
پیشینه تحقیق: 
تحقیقی درمرکز تربیت معلم شهید بهشتی مشهد باموضوع:روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی توسط اقای سعید ابراهیمی به راهنمایی آقای دکتر تلخابی دربهار 87 صورت گرفته است. 
راههايي پيشنهادی  و نحوه استفاده از روش ها را نيزمورد بحث قرار داده است.با توجه به تحقيق "كانين "كه مشكلات بي انضباطي را از اقدامات پيش‌گيرانه‌ي معلم مي‌داند. راههاي براي پيش‌گيري اين عمل ارائه می شود. سپس علل بي‌انضباطي را بررسي كرده‌ و راههايي براي كاهش اين علل ارائه خواهد شد. براي برخورد با رفتارهاي بي‌انضباطي و بي‌انضباطانه نيز باتوجه به ديدگاههاي دانشمندان ،معلم ،مدرسه،دانش آموز و اجتماع
همچنین آقای حسین پیریایی در مقاله ای به بررسی اهميت و ضرورت نظم و انضباط در كلاس  روش تدريس مناسب    راه ها و فنون ايجاد نظم كلاس و يا مديريت كلاس ويژگي هاي رفتاري و اخلاقي يك معلم و رابطه ي آن با ايجاد نظم كلاس پرداخته است . همچنين در اين مقاله ضمن تبيين وتوضيح موارد ذكر شده و ارائه ي راه حل هاي كاربردي بر مبناي تئوري هاي علم تعليم و تربيت در رابطه با موضوع مقاله ، در پايان پيشنهادهايي نيز براساس موضوع مهم مديريت كلاس كه همه ي معلمان و استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي با آن درگير مي باشند ، ارائه کرده اند. 
پایان‏نامه خانم مهین توکّلی با عنوان  چگونه انضباط صحیح را در مدارس برقرار کنیم؟ به ارایه راهکارهای  پیشنهادی تحقیق  خود در مورد انضباط می پردازد.
علاوه برنظر ایشان در مورد کارکردهای اجتماعی انضباط، تأثیرات و پی‏آمدهای مثبت آن در زمینهء رشد شخصیت انسانها نیز از جمله موارد قابل‏ توجه است.انضباط،رفتار انسان را کنترل‏ و هدایت و رسیدن به اهداف فردی را تسهیل‏ می‏کند.بدون انضباط،فعایتهای فرد شکل‏ معیّنی ندارد و نیروی کارآمد او به هدر می‏رود.این مسئله،بخصوص در مورد کودکان و نوجوانان،که هنوز در زندگی‏ شخصی و اجتماعی دانش و تجربهء کافی به‏ دست نیاورده‏اند،محسوس است.در عین‏ حال،یکی از ملموس‏ترین مسایلی که‏ همواره در آموزش و پرورش مطرح است و ذهن معلمان را مشغول می‏دارد،مسئلهء برقراری انضباط در کلاس درس و اصلاح‏ مشکلات رفتاری دانش‏آموزان است. «گزل»،روان‏شناس معروف عقیده دارد: «نخستین پانزده سال زندگی کودک به‏معنای‏ واقعی سالهای اعمال انضباط و دیسیپلین‏ است.زیرا رشد و نمو کودک در حقیقت‏ فرآیند یادگیری انجام دادن کارهای صحیح‏ در زمان درست،در مکان مناسب و درست‏ و به‏گونه‏ای معنی‏دار است.کودکان آرزوی‏ متحد شدن،منظم بودن،تربیت شدن یا انضباط خاص را در سر نمی‏پرورانند؛بلکه‏ می‏خواهند آزاد باشند و برای خود تصمیم‏ بگیرند و تحت هیچگونه نظم و انضباطی‏ نباشند.»
تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها
پس از بررسي و دقت در شواهد و مطالعه كتاب هاي علمي مرتبط با مسأله موجود و همچنين بررسي مصاحبه هايي كه طي جلسات متعدد با دانش آموزان همكاران و مدير مدرسه داشتم عوامل موثر در بي انضباطي و رفتارهاي نامناسب دانش آموزان را به ترتيب زير تقسيم بندي كردم تا به اين ترتيب بهتر بتوانم راه هاي رفع مشكلات را جستجو كنم. 
1- خانواده : 
محیط خانواده والدین و بادوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان نوجوان است. از جمله عواملی از سوی خانواده در رفتار نوجوانان تاثیر می گذارد:
 1) فضای روانی و عاطفی: ایجاد تعاملات روانی و عاطفی بین اعضای خانواده از جمله آموزش های مستقیم (اخلاقی، بهداشتی و ... ) و آموزش های غیر مستقیم (همانند سازی و تقلید)
2) شرایط ناسالم خانوادگی مانند طرد کودک، تنبیه شدید، انتظار نابجا از کودک و ...
3) فقدان والدین عدم ثابت قوانین و معیارهای اخلاقی چنانچه در خانواده اصول اخلاقی معینی نباشد مشکلات رفتاری کودک وجود دارد 
4) ترتیب ولادت. (هنری وازینگو ،1375 ، صفحه 89)
شاید بتوان گفت بزرگترین و موثرترین عامل در تعیین کیفیت رفتار کودکان، وضعیت زندگی و شرایط خانوادگی آنها است. مسلم است کودکانی که در معرض مستقیم اختلاف ها، تشنجات و تعارضات حاکم بر افراد خانواده قرار دارند، نمی توانند از شخصیت متعادل و سالمی برخوردار شوند. تحقیقات نشان داده است که جو متشنج و آلوده خانواده و کیفیت پاسخ های نامناسب والدین به بدرفتاری های کودکانشان، پیامدها و نتایج نامطلوبی را دربر داشته است. بطور کلی می توان گفت جو عاطفی حاکم بر خانواده و تجربیاتی که کودک از زندگی خانوادگی بدست می آورد، زمینه طرز تفکر، تکوین شخصیت و الگوهای رفتاری خوب و بد او را در آینده فراهم خواهد کرد (علیپورعلیرضاتوتکله کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی روزنامه اطلاعات ( www.ettelaat.com .)
خانواده به نوع فرهنگ حاكم بر آن ، نوع شغل ، مقدار در آمد ، جمعيت خانوادگي ، محل سكونت ، اندازه آن و... در انضباط و بي انضباطي نقش تعيين كننده دارد. برخي خانوده ها با سهل انگاري از تربيت فرزند غافل مي شوند و برخي آنقدر سختگيري مي كنند كه او را وادار به طغيان مي كنند و در برخي خانوده ها وجود محروميت ها مثلا محروميت از وجود پدر كه باعث مشكلات فراوان و در مواردي پرخاشگري فرزندان و سرپيچي آن ها از دستورات مخصوصاً درخانواده هاي با نيازهاي متفاوت مي گردد و بدنبال اين ، مشكلات اقتصادي و ناتواني از تهيه وسايل مورد نياز فرزندان در اين خانوده ها سبب بروز عقده و حسادت و رفتارهاي نامناسب بچه ها در مقابل دوستانشان مي شود آن طور كه من متوجه شدم بيكاري و فقرحاكم بر بعضي از خانواده ها  بچه ها به شدت روحيه و جسم آن ها را تحت تأثير قرار داده بود به نظر من پيامدهايي كه مشكلات مالي بدنبال دارد بر ديگر ابعاد زندگي انسان تاثير گذار مي باشد همچنان كه امام مجتبي (ع) فرمود: آنكس كه به فقر مبتلا شود 4 مسئله بر او پيدا مي آيد: دریقيين او ضعف حاصل مي شود. در عقل او نارسايي پديد مي آيد. در دين او سستي حاصل مي شود و در آبروي او كمي و كاستي پديد مي آيد (بحار الانوار ـ چلد 2 ـ صفحه 47)
در صحبت هايي كه با بچه ها داشتم بيشتر آن ها اظهار مي داشتند والدين شان آنچنان غرق در مشكلات كاري و يا خانوادگي هستندكه آن ها را به فراموشي سپرده اند. بعضي هم اگر چه والدينشان روابط خوبي داشتند امّا بدليل كثرت فعاليت اجتماعي و درگيري در خارج از خانواده فرصت چنداني براي توجه به نيازهاي فرزندانشان نداشتند و گاه احساس گناه آنان در عدم رسيدگي به فرزندانشان باعث مي شد فرزندشان را كاملاً آزاد بگذارند( نشريه پيوند ـ شماره 364- بهمن 1388 – ص  12 ) غافل از اینکه فرزند ثمره زندگی آنهاست و نتیجه ی سالها زحمت آنان ، در صورتيكه میوه درخت زندگيشان آفت بزند از بين خواهد رفت برخي از اين بچه ها كه مورد غفلت و مسامحه واقع شده بودند تمايل به سوء استفاده و بهر كشي ديگران داشتند كه نتيجه آن چيزي جز درگيري در كلاس و مدرسه و نهايت آسيب هاي اجتماعي نبود. بعضي از آن طرف بام افتاده بودند و بالعكس براي نشان دادن توجه و عشق و محبت به فرزندشان بطور افراطي از آن ها حمايت مي كنند و انرژي بيش از حد که ناشی از عدم  رضايت از زندگي يا حرفه است را به تربيت فرزندان اختصاص مي دهند. و يا اگر در دوران كودكي از چيزهايي محروم بوده اند سعي مي كنند آن را براي نوجوانان خود فراهم كنند به هر حال ارزش خيلي زيادي براي فرزند خود قائل مي شوند و بعضي هم آزاد گذاري افراطي را تنها روش براي نشان دادن عشق و محبت به فرزندشان مي دانستند كه نتيجه اي جز عدم احساس مسئوليت ، بي ثباتي در مواجهه با سختي و انتظار اينكه ديگران بايد همه اميال و آرزوهاي او را برآورده كنند نداشت. 
نكته دیگری كه از صحبت با والدين بچه ها دستگيرم شد اين بودكه برخي از آنان نمي توانستند در برابر خواسته نوجوانان شان نه بگويند و محدوديت مناسب براي رفتار آنان تعيين كنند و در وضع و استفاده از مقررات و انتظارات كافي و بسنده و در دادن بازخوردهاي مناسب به تخلفات فرزندشان ناتوان اند و نمي خواهند در مقابل خواست فرزندشان سخت گيري كنند و باعث عكس العمل افراطي فرزند نسبت به رفتارهاي افراطي والدين مي شوند و نتيجه ی آن رفتارهاي خود تخريب گرانه شديد نظر كج خلقي ، هيجان طلبي، سوء مصرف مواد ، بهره كشي و سوء استفاده از ديگران مي شود با اين اعتقاد كه او محق است. به باور اين بچه ها بدليل برتري شان و اينكه شرايط خاص دارند (معمولاً از جانب خانوده القا شده كه با استعداد و تيز هوش و غير معمول اند ) لازم مي دانند با آن ها به صورت ويژه اي رفتار شود و در نهايت نقض قوانين وبي انضباطي در خانه و مدرسه ممكن است در اين نوجوانان با این اعتقاد همراه شود كه عدم اطاعت از قوانين يكي از حقوق خاص آن هاست. 
عامل ديگري كه موجب ناسازگاري رفتاري بچه ها بود عدم آگاهي خانوده ها  از ويژگي هاي دوره بلوغ و عدم درك آن ها بود دخترها در سنين پايين تر به بلوغ مي رسند و اتفاقاً محدوديت هاي بيشتري در موردشان اعمال مي شود درصورتيكه به راهنمايي و حمايت بيشتري نياز دارند والدين آن ها را تنها به حال خود رها مي كنند درحالي كه مي بايست خانواده به ويژه مادران نقش حمايت كنندگي خود را دو چندان كنند تا دخترانشان بتوانند با مشكلات ، ناراحتي ها و بحران های روحي ناشي از اين دو مقابله و پايداري كنند (نشريه پيوند – تابستان 1385- شماره هاي 321-322-323-ص48)
نكته ديگري كه در ارتباط با بچه ها متوجه شدم و ذهنم را به عنوان يك زن و يك مادر بسيار مشغول كرد و باعث شد يك سنگيني را درقلبم حس كنم. اين بود كه از تلقّي برخي از بچه ها كه مشكل اخلاقي داشتند با بچه هايي كه اخلاق سالم داشتند نسبت به مادرانشان متفاوت بود برخي مادرشان را فرشته صفت و شريف و مهربان مي دانستند و برخي او را ديو صفت ، رذل و پست و ناتوان و بديهي است اين مادر نتوانسته بود روابط و انس و خلوص و صفاي خود را به فرزندش نشان دهد و او را گرم بگيرد  و يا در زمان تنبه و تشويق جنبه اخلاق و منطق را به او تفهيم كند تا فرزندش دريابد كه در آن غرض شخصي مطرح نيست. به هر حال فرزندان آن ها در يك خلأ الگويي بزرگ شده بودند و نقش مدرسه و معلمان را در تربيت فرزندان دشوار ساخته بودند، در زندگي خانوادگي مايه اوليه لازم را به آن ها نداده و با پايه كجي كه نهاده بودند احداث بنا در آن ميسّر نمي نمود( دكتر علي قائمي – سازندگي و تربيت دختران – 1384 – ص80) صحبت در باره ی عوامل موثر در رفتار بچه ها در ارتباط با خانواده بسيار زياد است . امّا بطور كلي اكثر پدر و مادرها اطلاعات روانشناسي و تربيتي كمي دارند و از مهارت هاي اساسي از جمله هوش هيجاني غفلت مي كنند كه باعث ايجاد اختلال در سازگاري فرزندانشان با شرايط زندگي و ايجاد مشكلاتي در تعاملات اجتماعي ، سازگاري محيطي و عدم رعايت حقوق ديگران مي شوند(نشريه ماهانه پيوند – شماره 364- بهمن 1388 – ص 21)
 2- دانش آموز 
به نظر من يكي از مهمترين عواملي كه باعث بروز برخي رفتارهاي نامناسب در دانش آموزان بود و تأثير آن در رفتار بچه ها غير قابل ترديد است نا‌ آشنايي بچه ها به ويژگيهاي دوران بلوغ و عدم مهارت مورد نياز براي كنترل هيجانات حاكم بر اين دوران است. پديده بلوغ بسان زمين لرزه اي شديد وجود نوجوان را به حركت در مي آورد، استعدادش را شكوفا و فكرش را از حصار محسوسات بيرون مي آورد و وارد جرگه امور انتزاعی مي شود . قدرت تخيل در او رشد مي كند ، درون گرا مي شود ، احساس سر درگمي و بلاتكليفي  نسبت به آينده پيدا مي كند، زود رنج مي شود و با كمترين نا ملايمات تعادل رواني خود را از دست مي دهد، عواطف ناپايدار درد. زود خوشحال و هيجاني و به سرعت غمگين و محزون مي گردد، قضاوت هايش عجولانه است و گاه به سمت هوس ها و غريزه ها مي رود و احياناً مرتكب خلاف مي شود و با پا درمياني وجدان تغيير جهت مي دهد شديداً ميل به استقلال دارد گرچه تجربه لازم را ندارد آزادي مي طلبد و از پند شنوي گريزان است و... اين ها و ده ها نكته ديگر حقايقي است كه بطور طبيعي در نوجوانان ديده مي شود و نا آشنايي به آن ها سد بزرگي براي تربيت صحيح نوجوانان توسط والدين و مربيان ايجاد مي كند و واقعاً رفتار با دنيا جامدات و عالم نباتات و حتي حيوانات از اين همه پيچيدگي برخوردار نيست( ماهنامه آموزشي – تحليلي و اطلاع رساني معلم – دوره 28 – بهمن 1388- شماره 246-ص 30). به هر حال نوجوانان در اين دوره به دنبال اهداف كوتاه مدت هستند و هر چيزي كه آنان را جذاب تر نشان دهد يا ظاهرشان را بهبود بخشد آزمايش مي كنند(فاطمه كو پايه .- تغذيه در خانواده – پايیز 86- ص 97).و همين آزمايشات مكرر است كه براي ما مشکل آفرين مي شود.
عامل ديگري كه رفتار بچه ها در كلاس نسبت به يكديگر و يا در برابر معلم و... را تحت تأثير قرار مي دهد تا حدود زيادي محصول يادگيري آن هاست. آن ها به تدريج واكنش رفتاري خاصي را يادگرفته اند. به عبارت دیگر هر یک شيوه ی خاص رفتاري در برابر انتقاد ديگران دارند و عمدتاً براي يك محرّك بنيادي پاسخي ثابت دارند كه بين آن ها رابطه بر قرار مي كنند. 
در حين صحبت با آن ها دریافتم که  چون واكنش رفتاري كه آن ها در مقابل والدين خود داشته اند نتايج دلخواه برايشان بدنبال داشته معمولا همان تجربه را تكرار مي كنند و به اين مهارت نرسيده اند كه در موقعيت هاي مختلف واكنش مناسب بروز دهند. 
بچه ها با رفتار خود واكنش هاي عاطفي و اداركي خود را ابراز مي كنند و رفتارشان زبان حال و احساسشان مي باشد. آن ها به تدريج آموخته اند كه چون چيزي را پرت مي كنند بايد ناراضي باشند. چون داد مي زنند بايد عصباني باشند . به اين ترتيب رفتار آن ها به اين دور باطل  كمك مي كند و گاهي اين رفتار هاي نادرست در ارتباط آنان با معلم ، همكلاسي ها و ديگران مشكل ايجاد مي كند (دكتر هنري وايز ينگو – هيچ كس كامل نيست – 1375 – ص 46 )
علل ديگري كه طي بررسي شواهد به آن پي بردم و در بروز رفتارهاي نامناسب آن ها بسيار تأثير گذار بود به ناراحتي هاي جسمي،‌روحي و رواني آن ها باز مي گشت و اغلب مربوط به ناتواني آن ها در حل و فصل مشكلاتشان در ارتباط با والدين، معلم عل و... در مدرسه و خا نه مي شود . مثلاً يكي از بچه ها مرتب براي بيرون رفتن اجازه مي خواست و نظم كلاس را به هم مي ريخت ، بعد متوّجه شدم ناراحتي كلْيه داشته و خجالت مي كشيده هر دفعه بگويد به دستشويي نياز دارد چون بچه ها مي خنديدند و هر دفعه دليلي مي تراشيده كه براي معلمان قابل قبول نبوده است...
برخي علاقه و انگيزه و انرژي لازم براي همراهي با جريان كلاس را نداشتند و مي گفتند برخي درس ها و كلاس ها و شيوه هاي تدريس جذاب نيستند و سطح كلاس در حد انتظار دانش آموزان نيست ، كسل كننده است و حفظ كردن پيوسته مطالب و آزمون هاي مكرر آن ها راخسته كرده . اينكه آموزش ها فقط بايد در چهار چوب طرح درس معلم و موضوع درسشان باشد شاكي بودند و مي گفتند دوست دارند كلاس آزاد بادش و آن ها به پاسخ سوالاتي كه دارند برسند امّا چون كلاس خسته كننده می شود شروع به نامه پراكني به دوستان و انتقاد ازمعلم و آرزوی تمام شدن زمان كلاس را مي كنند. 
برخي ديگر هم كه اصلاً در وادي درس و كلاس بيگانه بودند بي هدف و سردرگم و بي اعتنا به انتظارات معلم و قوانين و مقررات مدرسه و كلاس درس، اين ها اغلب براي وقت گذراني به مدرسه مي آمدند. از آن دسته دختراني بودندكه هدفشان از آمدن به مدرسه گذر زمان بود تا هنگامي كه شاهزاده خيال شان با اسب سپيد از راه برسد و آن هار ا با خود ببرد. و والدين آنها تنها براي اينكه دختراشان بيكار نباشد واز كوچه و خيابان جمع شود آن ها رابه مدرسه مي فرستادند و هيچ تصميم و برنامه ريزي براي ادامه تحصيل آنها نداشتند وبي نظمي ها و اختلالات زيادي در مدرسه وكلاس و در ارتباط با دوستانشان ايجاد مي كردند. و اغلب آنها وضعيت درسي مناسب نداشتند و درس برايشان نامفهوم و غير لازم بود ودر كلاس آرام و قرار نداشتند. بيشتر بچه ها برنامه ريزي  براي مطالعه ، انجام تكاليف و ساير فعاليت هاي روزانه نداشتند. به همين دليل از انجام تكاليف و كارهاي ضروري غافل مي شدند و هميشه مدت زمان كلاس صرف بازخواست آن ها و گاهاً ايجاد تنش در كلاس مي شد و ديده مي شد چون تا دير وقت بيدار مانده اند هنگام تدريس معلم چرت مي زنند و كم خوابي دارند كه البته در مورد برخي از آنها كم خوابي و خستگی مفرط به مشكلات و درگيريهاي خانوادگي و مشكلات رواني آنان مربوط می شد كه حتي خواب را از چشم آنان مي ربود و يا اينكه به تكاليف زياد و مشكل برخي همكاران مربوط مي شد . كه تا ساعت ها مجبور بودند در خانه به آن تكاليف مشغول باشند. 
عامل ديگري كه بسيار مرا رنج مي داد تغذيه نامناسب بچه ها بود كه باعث مي شد بعلت گرسنگي و ضعف يا دل درد  بودند، يا اينقدر بي توّجه و بي حال بودند كه حس و حال را از ما هم مي گرفتند و مجبور بودیم اول كلاس وقتي را به تغذيه آن ها اختصاص دهیم و اين خود باعث از دست رفتن زمان مي شد 
به هر حال تغديه مناسب بچه ها بايد بيشتر مورد توجه قرار مي گرفت چون عقل سالم در بدن سالم است و مخصوصاً بچه ها كه در سلن بلوغ هم هستند به دليل رشد به ‌آهن بيشتري نياز دارند و مصرف نا كافي منابع غذايي حاوي آهن در اين دوران منجر به كمبود آهن مي شود و در صورت كم بودن منابع غذايي حاوي آهن در برنامه غذايي روزانه نوجوانان در اين سنين در معرض خطر كمبود آهن و كم خوني ناشي از آن قرار مي گيرند و عوارض ناشي از فقر آهن سبب بي تفاوتي ، خستگي و بي حسي ، كاهش قدرت يادگيري ، عدم تمايل به فعاليت هاي فيزيكي مثل ورزش مي شود(نشر يه ماهنامه آموزش – تربيتي پيوند- تابستان 1385 – شماره 321-322-323-ص 109). و در عين حال دانش آموز روحيه شادبراي حضور موثر در كلاس را از دست مي دهد و ايجاد اختلال مي كند.البته  مشكلات تغذيه بچه ها در مورد بعضي مربوط به تصور بدني آن ها مي شد بعضي از بچه ها با وجود اينكه وزن و اندام مناسب داشتند يا حتي لاغر بودند اما تصور مي كردند چاق هستند و براي رسيدن به تناسب اندام رژيم غذايي خود را دست كاري مي كردند كه عواقب منفي بدنبال داشت(فاطمه گوپايه ئيها – تغذيه در خانواده – 1386-ص 94.) و البته درشتي يا ريزي دانش آموزان در كلاس به عنوان وسيله اي در دست ديگران براي ايجاد شلوغي در كلاس در مي آمد و موجب ايجاد مشكل و برهم زدن نظم كلاس مي شد. 
يكي ديگر از عواملي كه طي بررسي شواهد متوجه آن شدم افكار منفي دانش اموزان بود برخي از آنها هدف هاي دور و دراز آنچناني انتخاب كرده بودن كه دست يابي به آنها غير ممكن بود آنچنان كمال طلب بودند و از اشتباه ترس داشتند که از انجام کارهایی که به آنان واگذار می کردیم طفره می رفتند و مسامحه کاری می کردند و کلاً از ترس تائید نشدن و بر ملاشدن نقطه ضعف شان از انجام كار صرف نظر مي كردند و هيچ لذّتي از انجام فعاليت ها نمي بردند و اميدي به‌آينده نداشتند. گاهي خصوصيات رواني و اجتماعي و دوره سن خاص نوجواني باعث مي شد در برابر اقتدار معلم واكنش نشان دهند و در صدد دفاع از ارزش هاي خود و خانواده شان بر آيد و تحت تاثير اين روحيه استقلال طلبي رفتارهايی بروز دهد كه از نظر معلم و ديگران كج رفتاري و بي انضباطي به نظر آيد. 
فرزندان هر چه قدر بزرگ تر مي شوند تاثيرپذيري آن ها از والدين كم تر و وابستگي آن ها به گروه همسالان بيشتر مي گردد و رابطه عمودي والد –كودك جاي خود را به رابطه افقي كودك – همسال مي دهد تا جايي كه در دوره نوجواني تاحد بسيار زیادي تحت تاثير گروه هاي همسالان قرار مي گيرد و ممكن است تحت تأثير فشار همسالان قرار گيرد و ممكن است براي انجام دادن كاري تشويق و ترغيب شود . اگر اين فشار و نيروي وارده در مسير حركت به سوي كمالات انساني باشد مثبت و ارزشمند تلقي مي شود و در غير اينصورت تاثير منفي دارد و نوجوان را به انواع نا بهنجاري هاي معمول در جامعه (دور شدن از كانون خانواده و پذيرش رفتارهاي پرخطر) سوق می دهد( نشريه پيوند- فروردين 1385- شماره 318 – ص 31)
3- محيط مدرسه 
مدرسه جايي است كه فرد مي تواند بي انضباطي را در آن فراگيرد و يا اينكه محلي براي ابراز شخصيت نهفته خويش به صورت رفتار ناسازگار بيابد . برخي دانش آموزان در آن  به آزمايش يافته هاي خام خويش در ارتباط با دوران نوجواني مي پردازند  و در محيط آموزشگاه بي انضباطي را مي توان در موارد مختلف مورد بررسي قرار داد از جمله رفتار و نگرش هريك از اولياي مدرسه اعم از مدير ، ناظم، مستخدم و سرايدار مي تواند عاملي بر بي انضباطي دانش آموز گردد. مثلاً بچه ها مطرح مي كردند وقتي احساس مي كنند روش هاي ظالمانه در مدیریت مدرسه و كلاس و در موارد مربوط به آنان وجود دارد . دست به اقداماتي مي زنند و  در دل سكوت در برابر آن به تلافي انتقام جويانه دست مي زنند . یا به  روش قهر آميز اعتراض مي كنند واگر اعتراض كردن خود تهديد آور باشد و پاسخ هاي غير منصفانه در يافت كنند. فعاليت ها و تكاليف و وظايفي كه به آن ها واگذار شده درست انجام نمي دهند. مخصوصاً در مقابل تبعيض و بي عدالتي هايي كه توجيه مي شوند به هيچ عنوان تحمل نمي كنند و به روحيه شان زيان بيشتري وارد مي كند كه باعث طغيان آنان و يا سرخوردگي شان مي گردد( آلبريت باندورا ـ نظريه يادگيري اجتماعي بهار 1372 ـ ص 87).
در مواردي دیده می شود در نزد  اولياي مدرسه آزادي عمل با بي نظمي و هرج و مرج اشتباه گرفته مي شود و دانش آموزان را در چهارچوب خفه كننده اي قرار مي دهد كه امكان هر گونه ابتكار عمل را مي گيرد و در محدوديت قرار مي دهد وبا كمال تعجب برخي همكاران در مدرسه انضباط را با سخت گيري و خشن بودن يكي مي دانند. 
باتوجه به اینکه یکی از نیازهای اساسی کودکان این است که مورد توجه دیگران قرار بگیرند و چنانچه فضای فیزیکی کلاس مشوق ایجاد این حس در دانش آموزان باشد، بدون تردید از مسائل و مشکلات انضباطی بطور چشمگیر کاسته خواهد شد. (کتاب مدیریت کلاس درس، دکتر محمد نریمانی، توحید صیامی)
وضعيت ميز و نيمكت اگر به اندازه و قد دانش آموز نباشد همچنين نوع چينش ميزو صندلي ها و سالم بودن آن و سرما و گرماي كلاس و يا نبودن نور كافي كه مطالعه كتاب و نگاه كردن به تخته از زاويه هاي مختلف را براي دانش آموز مشكل مي كند و بالعكس تابش تند و مستقيم نور در كلاس نيز مي تواند موثر باشد . همچنين صدا كه در انتقال مفهوم به دانش آموز موثر است و مي تواند به كلي در آموزش اختلال ايجاد كند. (ماهنامه آموزشی رشد معلم، دوره 28، بهمن 88، ص 36) و البته يك كلاس با وسعت كم و دانش آموزان بيش از ظرفيت به اتوبوسي مي ماند كه در آن هر كس تلاش مي كند خود را به نحوي آویزان كند تا با هر مشقتي به مقصد برسد. 
فقدان مشاور در مدرسه نيز از جمله عوامل مهم موثر در بي انضباطي بچه ها بود چون خلائي در هدايت بچه ها به مسير درست احساس مي شود و بچه ها به كسي اعتماد نداشتند كه بتوانند در مسائل شان راهنمايي شان كند و آموزش هاي لازم در اين زمينه را بياموزند.
همچنين عدم هماهنگي و همكاري لازم بين اولياي مدرسه و خانه مشكلات زندگي و حضور كمتر والدين براي شركت در جلسات و مراسم و... در بي انضباطي موثر بود. چه بسا روش هاي تربيتي مناسب در هر دو نهاد باعث اثر بخشی هر دو در زمينه تربيت مي گردد. و مدرسه براي اينكه بتواند روش تربيتي خانواده را در صورت درست بودن ادامه دهد و از بايد و نبايد هايي كه خانواده ايجاد كرده آگاه شود و يا در صورت لزوم خانواده را با خود همراه سازد نيازمند برقراري تعامل با خانواده نيز مي شود(نشريه پيوند ـ مهر ماه 1388 ـ شماره 36ـ ص 18)
معمولاً متون درسي جذابيتي براي دانش آموزان ندارد و بايد در يك فرآيند پرفشار و اضطراب آور آن ها را به حافظه بسپارند و امتحان دهند . پس ناخود آگاه در برابر آن جبهه مي گيرند و به اشكال مختلف عكس العمل نشان مي دهند. مضطرب يا افسرده مي شوند بازيگوشی و شيطنت مي كنند، تمرد مي كنند و قيد تحصيل را مي زنند(ماهنامه آموزش رشد معلم ـ دوره 28 ـ بهمن 1388ـ شماره 246ـ ص)
همچنین عدم هماهنگی و همکاری لازم بین اولیای مدرسه و خانه مشکلات زندگی و حضور کمتر والدین برای شرکت در جلسات و مراسم و ... در بی انضباطی موثر بود. مدرسه برای اینکه بتواند روش تربیتی خانواده را در صورت درست بودن ادامه دهد و از باید و نبایدهایی که خانواده کرده آگاه شود و یا در صورت لزوم خانواده را با خود همراه سازد، نیازمند برقراری تعامل با خانواده نیز می شود.
عدم جذابیت متون درسی و به خاطر سپاری آنها در یک فرآیند پر فشار و اضطراب باعث می شود ناخودآگاه در برابر آن جبهه گیرند، مضطرب یا افسرده می شوند، بازیگوشی و شیطنت می کنند، تمرد می کنند و قید تحصیل را می زنند. (مجید رشیدپور، 1381،ص44)
4- معلم 
يكي ديگر از موارد بي انضباطي ، نگرش معلم در كلاس درس نسبت به دانش آموزان است اگر معلم نسبت به دانش آموز خاصی توجه بيش از حد نمايد و يا اينكه دانش آموزی را از نظر عاطفي مورد توجه قرار ندهد، بهانه مناسب بدست او مي دهد تا به شلوغي و آشوب در كلاس بپردازد توجه خاص معلم به عده اي باعث مي شود دیگران  از نظر افتاده و فراموش شوند و به شيطنت و بي انضباطي بپردازند. و يا اگرمعلم در تدريس خود مشكل علمي ، صدا، لهجه ، تيك و ادا ، قيافه ، و... داشته باشد بهترين وسيله سرگرمي دانش آموز مي شود . 
گاهی اوقات عدم تنوع در برنامه درسی و تدریس معلم موجب خستگی دانش آموزان می شود. در مواردی که تدریس معلم و محتوای برنامه درسی بیش از حد توانایی و استعداد دانش آموزان و یا برعکس بسیار ساده و ابتدایی باشد، موجبات خستگی آنها را فراهم خواهد کرد، نبود ارتباط مطالب درسی با تجربیات شاگردان، روشن نبودن اهداف یادگیری، عدم احساس نیاز به فراگیری مطلبی خاص، بی علاقگی دانش آموز به درس معین و غیره از عوامل دیگری است که علاوه بر خستگی در شاگردان، زمینه بی انضباطی آنها را نیز فراهم می آورند و این مسئله موجب مختل شدن جریان یادگیری در کلاس می شود.
برخي همكاران به جاي رفتارهاي پيشگيرانه همچون تحسين رفتار هاي خاص و علني دانش آموزان كه باعث ايجاد عزت نفس مي گردد. از انتقادات علني و كلي و روش هاي تنبيهي نا مناسب استفاده مي كنند و از آنجا كه تنبيه و بد رفتاري باهم در تقابل نيست به جاي اينكه يكديگر را خنثي كنند هم را تقويت مي كنند و فقط باعث مي شوند دانش آموز خاطي در انجام كارش محتاط تر شده در مخفي نگه داشتن آثار جرمش مهارت بيشتر به دست آورد و تصميم  مي گيرد دقت بيشتري در انجام كار نادرستش داشته باشد نه اينكه صادقتر و مسئول تر باشد. 
بطور كلي برخوردهاي نامناسب دانش آموزان و بي اطلاعي از روانشناسي تربيتي باعث طغيان بچه ها مي شود گاهي مشخص نبودن روش كلاس باعث بي نظمي مي شود و از آنجا كه روش كار در كلاس هاي مختلف متفاوت است (مثلاً كلاس ورزش با ديگر كلاس ها ) معلم هايي كه قوانين كلاس خود را همان ابتداي سال مشخص نمي كنند به مشكل برخورد مي كنند. 
برخي معلم ها خيلي بي انگيزه و بي نشاط هستند و به معلمي همچون مشاغل ديگر مي نگرند و يا از سر اضطرار به اين شغل پناه ‌آورده اند و يا چنان ذهنشان سرگرم مسائل خويش است كه فقط مي خواهند ساعات مدرسه را به سرعت پشت سر بگذارند سپس قطعاً توان اندشيدن به بچه ها و دنياي آن ها را ندارند و هر مسئله ساده و پيچيده اي بهانه اي براي بي رغبتي به كارشان مي شود و چه بسا آنان را مانند دشمناني در مقابل بچه ها قرار مي دهد اين ها تنها در شرايط آرماني (بچه هاي سر به راه و درس خوان ، محيط مناسب مدرسه تا حقوق و مزايا و...) شايد تدريس برايشان آسان مي باشد اما در شرايط سخت تاب و تحمل از دست مي دهند، روحيه شاد بچه ها را سركوب مي كنند و بدون توجه به وضعيت و مشكلات روحي و جسمي دانش آموز  برخوردهاي محقر و نا كارآمد در پيش مي گيرند كه موجب جبهه گرفتن بچه ها عليه خود مي شوند. البته فشار رواني حاكم بر روابط و محيط كار به اين بي انگيزگي دامن مي زنند و معمولاً به ضعيف بودن روابط همكاران و مدير  برمي گردد چرا كه غالباً‌ مديريت از نظر مديران صرفاً‌ رعايت مقررات و نقطه نظرهاي مندرج در آئين نامه ها و بخش نامه هاي اداري است و ناديده گرفتن روابط انساني در مديریت آموزشي نوعي تخريب ارزش هاي معنوي است و بالندگي و خلاقيت مدارس را تحلیل می برد( مصطفي شريعتي رود سري ـ رشد ـ سال 1378 – صفحه 24 )
5- اجتماع
هر چند عوامل اجتماعي به طور مستقيم در ايجاد نظم و بي نظمي دانش آموزان تاثير ندارند اما بطور غير مستقيم تاثير شگرفي بر رفتار دانش آموزان دارند. اين تأثيرات را مي توان در شکل هاي گوناگون چون هنجارها ، قواعد و الگوهاي رفتاري افراد، نگرش ها و عقايد دانش آموزان سرعت تغييرات زياد و فشارهاي متعدد اجتماعي و امثال آن مطالعه کرد. 
عواملي چون بيکاري تحصيل کرده ها ، نگرش منفي مردم به تحصيل موجب ياس و نا اميدي دانش آموزان مي شود و زمينه را براي رفتارهاي نامناسب آنان فراهم مي کند ( مصطفي شريعتي رود سري ـ رشد ـ سال 1378 – صفحه 24 )
از سوي ديگر تراکم زنان و مردان و دختران و پسران در کوچه و خيابان ها که بيشتر جنبه‌ي اتلاف وقت دارد و اين امر به دانش آموز ما به طور ناخواسته شيوه هاي اتلاف وقت و از بين رفتن روحيه مسئوليت پذيري را آموزش مي دهد. همچنين نابرابر هاي اقتصادي و فرهنگي دانش آموزان که ناشي از نوع فرهنگ ، شغل ، جمعيت هر خانواده است که بر روي تربيت فرزندان تأثير گذار بوده و اين خود باعث از بين رفتن اعتماد به نفس آنان مي گردد و عامل بسيار مهمي در ايجاد بي نظمي و رفتار پرخاشگري در دانش‌ آموزان مي شود و بدين ترتيب آنان از طريق اين رفتارهاي غلط خويش سعي در رفع اين نابرابري ها مي نمايند. 
در اجتماع امروزی معمولاً انسان ها مسائل و مشکلات خود را بیشتر با جنگ و ستیزهای گوناگون، روابط خصمانه، زورگویی و حتی مسابقات خشن و غیره حل می کنند که نتیجه بد و مخرب آن روی رفتار و شخصیت کودکان و نوجوانان، اجتناب ناپذیر است. بنابراین چگونگی روند زندگی، نوع فرهنگ، آداب و رسوم و ارزش های حاکم بر جامعه، در شکل گیری رفتار دانش آموزان، تأثیر بسزایی خواهد داشت. (علیپورعلیرضاتوتکله کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی روزنامه اطلاعات 
ارائه راه حل  های پیشنهادی وبررسی راه حل ها (شواهد 2 )
 نظر به همفکري ها و بررسي هايي که در مراحل پيش داشتم راه حل هايي به منظور افزايش روحيه انضباط در دانش آموزان کلاس دوم  به عنوان راه حل موقت در نظر گرفتم.
1-تاکيد بر وقت شناسي معلم از اين جهت که الگوي عملي خوبي براي دانش آموزان است. اگر چه نظم و انضباط تنها به موقع آمدن ورفتن نيست اما اين خود جزء کلي انضباط محسوب   مي گردد و در واقع نظم شامل همه امور زندگي و برنامه هاي انساني است و روحيه نظم را در خود بوجود آورند چرا که اگر اين حقيقت جزء خصلت هاي آدمي نبود دگر دوري و نزدیکي براي او مفهومي نخواهد داشت و در صورت خلاف اگر منزلش به ديوار محل کارش و يا اداره اش چسبيده باشد باز با تاخير ورود در محل کارش حاضر خواهد شد و اين خود يک عيب بزرگ است و شخصيت آدم را به خطر مي اندازد و کمالاتش ناديده گرفته مي شود(مجيد رشيد پور ـ  1381 ـ صفحه 147). 
2-صحبت با والدين دانش اموزان به منظور تبادل نظر در زمينه‌ي آموزش و تقويت روحيه‌ي نظم و مسئوليت پذيري فرزندان به منظور افزايش روحيه نظم در دانش آموزان . خانوده ها بنا بر فرهنگ و ذوق و سليقه وبا توجه به اينکه سخت گير باشند يا سهل انگار و يا آگاه به مسائل تعليم و تربيت مي توانند آثار تربيتي مثبت ويا منفي بر جاي بگذارند. 
3- حقوق افراد در کلاس مشخص شده و همواره از اين حقوق دفاع شود و بدين منظور قوانيني بر اساس حقوق دانش اموزان در کلاس با کمک خود آنها تعيين شود. و نصب اين قوانين در کلاس تا در مواقع لزوم در دسترس باشد و بتوان به آن رجوع کرد. در يک فضاي آموزشي مواردي وجود دارد که چانه زدن بر نمي دارد و بايد بي کم و کاست اجرا شود و منعکس کننده نيازهاي اوليه دانش آموز است اين موارد همان حقوق افراد مي باشد که به ما کمک مي کند در برابر رفتار هاي نامناسب واکنش هاي منطقي نشان بدهيم و مدام مجبور نباشيم اين جواب نيش دار را به دانش آموز بدهيم که : چون من مي گم! و رعايت اين حقوق باعث مي شود براي آموزش رفتارهاي مناسب به دانش آموز چهار چوب مشخص در اختيار داشته باشيم همچنين براي حمايت از حقوق دانش آموزان (امنيت ، يادگيري و برخورد عادلانه با آن ها ) و برهمين اساس نکته مهم روشن کردن ارتباط بين حقوق و قوانين براي دانش اموزان است و در اين صورت قوانين از نظر بچه ها عادلانه و پيروي کردن از آن آسان تر خواهد بود.( جوان امروز – 4 قانون برقراري انضباط در کلاس شماره 3519  - مهر 1388 – ص 28) 
4-در کلاس به دانش آموزان فرصت داده شود آزادانه بين رفتار مناسب و نامناسب اجتماعي هر کدام را بخواهند انتخاب کنند تا ميزان مسئوليت پذيري آنان بالا رود و دانش آموز نتيجه هر کدام از انتخاب هايش را ببيند . اگر دانش آموز آزاد باشد بين رفتار مناسب و نامناسب اجتماعي هر کدام را بخواهند انتخاب کند استقلال شخصيت پيدا مي کند ، ميزان مسئوليت پذيري او را بالا مي برد ، خود را ارزشمند احساس مي کند (هريس کلمز – 1375 – ص 27) 
5-تاکيد و تمرکز معلم بر کارش به عنوان يکي از آشکار ترين متغير هاي موثر بر فرآيند ياددهي و يادگيري در کلاس اين راه حل شامل تمام کارهايي مي شود که معلم از شروع تا خاتمه کلاس بايد به آن توجه کامل داشته باشد . تحقيقات نشان داده اند فعاليت هايي كه به عنوان مقدمه يادگيري شناخته مي شوند تاثيرات غير قابل انكار را روي نتيجه يادگيري نيز مي گذارند و شخصي از جريانات آموزشي بهتر از ديگر جريانات به ترقي و پيشرفت يادگيري كمك مي كند . شروع خوب در جريانات آموزشي يك نمونه از اين جريان است.0( سي ام فلينگ ـ 1373ـ ص 119) 
6-بکارگيري روش هاي نوين ياددهي و يادگيري به منظور تنوع روشهاي تدريس و ايجاد علاقه و فعال نمودن و مشغول نگهداشتن دانش آموزان وداشتن آمادگي قبلي به طوری که مواد و وسايل آموزشي و نوع پرسش ها و فعاليت ها را از قبل آماده كنم اين نكته بسيار مهم است كه وسايل و ابزاري كه به كار مي بريم بشناسيم هيچ عاملي بيشتر از  اين دانش آموز را از معلم روگردان نمي كند كه دريابد معلم بر كارش مسلط نيست و در صورتي كه اطلاعات ناقص يا نادرست داده شود از آن به بعد هرچه بگوييم ترديد خواهد كرد و همين ممكن است دست آويزي شود براي شيطنت  و به هم ريختن نظم كلاس .
7- براي هريك از دانش آموزان وظيفه اي مشخص كنم  . آگاه باشيم كه برخي ها آنقدر وظايفشان را با بي كفايتي انجام مي دهند تا به اين سعادت دست يابند كه ديگران آن ها را كودن بدانند و از انجام برخي وظايف معاف كنند و به اين صورت در كلاس احساس آسودگي خاطر كنند. برخي ممكن است آنقدر كند كارشان را انجام دهند تا معلم آن كار را از آنان گرفته و خود انجام دهد . برخي وانمود مي كنند سخت در تلاشند  مي گويند ببيند چقدر زحمت كشيدم در حاليكه واقعاً كاري انجام نمي دهند. برخي هم كار را به نحوي ناقص انجام مي دهند ، تظاهر مي كنند موافق انجام فعاليت مورد نظر هستند و با وجود انجام قسمت اعظم كار واقعاً آن را به پايان نمي رسانند و ممكن است ما يا خود آن را تكميل كنيم و يا به ديگري واگذاركنيم . ويا فراموشي، كه نكته اي اساسي در آموزش مسئوليت پذيري است و بايد تمهيداتي به كار بريم تا از فراموشي بچه ها كاسته شود.       ( هريس كلمز-1375 ـ ص 46) به هر حال بچه ها زيركانه سياستهاي مختلفي  به كار مي برند تا از زير بار مسئوليت شانه خالي كنند كه يك معلم هوشيار بايد مراقب اين موقعيت ها باشد و بداند چه مي كند.                               
8-تشویق  دانش آموزان منضبط و پرهيز از تنبيه و توهين  و تحقير دانش آموزان بي قيد و گذشت و بخشش در مورد اشتباهات آنها به طوري كه لوس نشوند (كل كلاس را براي بد رفتاري يك يا چند نفر تنبيه نكنيم ) 
هيچ موجودي به اندازه  انسان ظريف نيست اين موجود لطيف راه هاي نفوذ پذيري دارد اگر از راهش وارد شديم به تسخير در آمده ، عاليترين تجليات فكري و هنري و ذوقي و معنوي را از خود بروز خواهد داد، حماسه ها خواهد آفريد . شايد عاليترين ابتكارات انساني مرهون تشويق و ترغيب ها بوده است. 
اگر همه از بيراهه وارد شويم مقاومت كرده تسليم نخواهد شد ، همه استعدادهايش به هرز خواهد رفت . بنابراين بر عهده ماست كه چگونه رفتاري انتخاب كنيم تا همه نيروها و استعدادهاي دروني دانش آموزان بسيج گردد و برخي از معلمان و مربيان بر اثر خامي و بي تجربگي راه خشن و تندي را انتخاب كرده و به جاي شكوفايي ، همه نيروهاي دروني را به باد مي دهند.( مجيد رشيد پور ـ1381 ،‌ص 124) 
9- تغيير چيدمان صندلي هاي كلاس و استفاده از كارهاي گروهي همچنين برگزاري برخي از جلسات در حياط مدرسه  مي تواند دلزدگي از كلاس را كاهش داده و نظم كلاس را افزايش دهد. 
همچنين با بهره گيري از وسايل كمك آموزشي امكان تدريس علمي براي هر درس فراهم مي شود و دانش آموزان مي توانند نو آوري هاي خود را در مدرسه و جامعه به منصه‌ي ظهور برسانند.( لاله جانمردي - نقش آزمايشگاه مدارس در رشد خلاقيت دانش آموزان - بهمن 1388- ص 36) 
 
10-دانش آموزاني كه اثر مخرب بر ديگران دارند و يا بيش فعال هستند جابه جا كنم و به نوعي ترتيب نشستن دانش آموزان توجه داشته باشم. بيش فعالي وجود الگوي پادار فقدان توجه و يا بيش فعالي تكانشگري است كه در مقايسه با افرادي كه در همان سطح از رشد قرار دارند شديد تر است (Googel,http://www.afarineshdaily.ir)در صورت مشاهده‌ي دانش آموزان بيش فعال در كلاس و به منظور كاهش اثر مخرب آنان بر روي دانش آموزاني كه بيشتر تحت تاثير قرار مي گيرند بايستي جابه جا شوند همچنين به نوع ترتيب نشستن دانش آموزان از نظر نوع وضعيت جسمي توجه شود تا اين نابرابري ها موجب ايجاد اختلال نظم كلاس نشود. 
11-قبل از شروع درس در فضای مدرسه دانش آموزان چند دور به دلخواه در حیاط مدرسه  بدوند تا علاوه بر افزایش توان جسمی با ورزش باعث رفع کسالت وتخلیه هیجانات  آنها شود.
با توجه به پيشنهادات و انتقادات دانش آموزان ، اوليا و همكاران و با مراجعه به مطالبات مربوط به موضوع بهترين راه هاي چاره كار را شناسايي كرده و در کلاس اجرا شد.
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